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  االله الرحمن الرحيمبسم 
   :ادامه بحث شفاعت

 من«. در قرآن هر جا كلمه شفاعت آمده است به فتح آمده است. غلط استبه فتح شين است و به كسر شين كلمه شفاعت، 
شفَْعةً ينَةً شفََاعسكُن حي لَّه ا نصَيِبنْهن ممشفَْ ويةً عئَةً شفََاعيهم بايد بگوييمدر نماز.  غلط است)به كسر شين (فاعه، ش1ِ»س  :

»ّقَ تَوشَلْب تَفاعها  وفَرعد رةَج« .  
در چندين جاي قرآن و . گيرندآيد، فرشتگان نيز اذن شفاعت ميدر رابطه با شفاعت اين طور كه در قرآن به صورت صريح برمي

 لَا السماواتِ فِي ملَكٍ من وكمَ«: فرمايددر سوره نجم مي. كنندايات آمده است كه فرشتگان شفاعت ميحتي در بعضي از رو
اي  شفاعت آنها فايده كهها در آسمان چه بسيار فرشتگاني؛2»ويرضَْى يشَاء لمِن اللَّه يأْذنََ أنَ بعدِ مِن إِلَّا شيَئًا شفََاعتُهم تغُْنِي
.  بعد از اذن الهياماتوانند شفاعت كنند،  فرشتگان هم مي يعني.رد، مگر آنكه خدا اذن بدهد و بعد از اذن الهي شفاعت كنندندا

اين چه صداي تسبيحي است، صداي آشنايي ! خدايا«: سنت آمده است كه فرشتگان به خدا گفتند  و اهلدر بعضي از روايات عامه
:  فرمود،»!كند؟ مييونس در دريا چه! خدايا«: تند گف،»صداي يونس است«: خداوند فرمود ،»شنويماست كه از قعر دريا مي

 بعد فرشتگان شفاعت كردند؛ از خدا خواستند كه يونس را برهاند و خدا هم شفاعت .»ام كردهنافرماني كرده است، او را حبس«
  . آنها را پذيرفت

، سال از دعوتش سپري شد خواست قومش را نفرين كند 300د از اينكه بع)ع( حضرت نوحهمچنين در روايات ما آمده است كه
ايگاهي كه در نزد به هر حال فرشتگان به دليل ج.  مهلت دهدباز هم به قومش شفاعت كردند و از او خواستند كه اما فرشتگان
 در آخرت از عقوبت آنها كم شود يا هاي مؤمني كه لغزشهايي دارند، چه در دنيا و چه انسان شفاعت كنند وتوانند ميخدا دارند،

شود در  يعني باعث نجات شخص مشفع ميشود؛ست كه باعث رفع عقوبت مياينگونه االظاهر البته شفاعت علي. برداشته شود
   .بمانداي اي از آن برداشته شود و پارهمشكلي كه دارد؛ نه اينكه پاره

كنند براي مؤمنين و در سوره احزاب صلواتي نقل  است كه فرشتگان دعا ميدر پايان سوره زمر دعايي از زبان فرشتگان نقل شده
 بِالمْؤمِْنِينَ وكَانَ النُّورِ إِلَى الظُّلمُاتِ منَ ليِخْرِجكمُ وملَائِكَتُه عليَكمُ يصلِّي الَّذِي هو«. شده است از قول فرشتگان براي مؤمنين

ها به سوي نور فرستند تا از ظلمت فرستد همچنين فرشتگان هم بر شما درود ميما درود مي اوست خدايي كه بر ش؛3»رحيِما
حالا ببينيد اين جا . دعا نوعي شفاعت است. كنندشود كه فرشتگان هم براي مؤمنين دعا مي پس معلوم مي.شما را خارج كنند

 راه و كرده توبه كه را كسانى پس! خدايا ؛4»الْجحيِمِ عذَاب وقِهمِ سبِيلَك واواتَّبع تَابوا للَِّذِينَ فَاغفِْرْ«. دعاي فرشتگان اين است
 لغزشها و بديها و افتادن در گناه ازآنها را و  ؛»و قهم السيئات« !دار نگاه دوزخ عذاب از را آنان و بيامرز، كنند مى پيروى را تو
مؤمنان را از ! كنند كه خدايايعني در واقع آنها دارند شفاعت مي.  ضمن اينكه دعاست، يك نوع شفاعت است جمله اين.دار نگه

اي  نكته.دهدارد سر بزند، حفظ كن و نجات كه از هر انسان مؤمني امكان ... ها و در ورطه گناهان و آثار گناهان و معصيتافتادن
براي  5:ندشود، امام فرمودز روايات ما فهميده مياين طور ا) اگر يادتان باشد بحث آثار گناهان را گفتيم(كه اينجا بايد عرض كنم 

وقتي شما :  به سلمان فرمودند)ع(اميرالمؤمنين حتي در مواردي .افتد به خاطر گناهان اوستاي كه اتفاق ميمؤمن هر حادثه
   )نقل به مضمون (.كند بلاهايي پاك مياين دنيا با د خداوند هم شما را دريكن شيعيان ما گناهي مي
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 كه مصيبتي به ما وارد شود ايم، باعث ميگناهي كه ما مرتكب شده.  پاك شدن از گناهانخلص از گرفتاري دنيا چيست؟راه ت
شود؛ وقتي سبب مصيبت برداشته شد، مصيبت هم تمام وقتي كه خداوند آن گناه را بخشيد، سبب مصيبت برداشته مي. شود
 وقتي گناه مؤمن عفو شد، رفع حوادث شود؛مي عفو گناه مؤمناش نتيجهپس درخواست غفران مؤمن از سوي فرشتگان، . شودمي

چون فرشتگان .  بوديم اين بوداي كه ما دنبال آنيعني نتيجه.  وقتي حوادث برداشته شد، شفاعت دنيوي؛شود گناه او مي به خاطر
 ، است)ع( يونساش شفاعت حضرتد؛ نمونهكنن بلكه در دنيا هم شفاعت مي،روز قيامت نيستبه و اولياي الهي شفاعتشان محصور 

در سوره .  از قوم لوط شفاعت كرد)ع(حضرت ابراهيمكه اين ي ديگرنمونه.  را عرض كرديم)ع(فرشتگان از قوم حضرت نوحشفاعت 
 و نشست فرو ابراهيم ترس كه هنگامى ؛1»وطٍلُ قَومِ فِي يجادِلنَُا البْشْرَى وجاءتْه الرَّوع إِبراَهِيم عنْ ذَهب فلَمَا«: هود آمده است

اند، اند مهمانش شدهها ماجراجو نيستند كه آمده فهميد كه اينقتيو( كرد مى مجادله ما با لوط قوم درباره رسيد، او به بشارت
زني   بعد خداوند اين چانه.»يجادِلنَُا« ) نهاد مجادله با فرشتگان و با ما در مورد قوم لوطفرشتگان مكرم الهي هستند، بنايبلكه 

 كننده بازگشت و دلسوز و بردبار ابراهيم، كه چرا ؛2»منيِب أَواه لَحليِم إِبراَهِيم إنَِّ «.كندابراهيم را به عنوان يك كمال معرفي مي
 صفت مبالغه است ءا دع. بودنده دعاكنابراهيم بسيار ؛3»ءعادال الاواه«: فرمايند كه امام در تفسير اين آيه مي!بود) خدا بسوى(

حالا !  خدايازد، كه چانه تند هم ميزد، چانه مين كه كلمه مجادله دارد، يعني، با اياو را ستوده استخدا هم . براي دعا خواندن
 عنْ أَعرضِ يمإِبراَهِ يا«: فرمايد بعد مي.  برگردند و شوندشايد هدايتيك هفته ديگر، دو هفته ديگر، يك سال ديگر، مهلت بده، 

 وإِنَّهم...« ،رسيده فرا پروردگارت فرمان ؛»...ربك أمَرُ جاء قَد إِنَّه...« كن، نظر صرف) درخواست (اين از! ابراهيم اى ؛4»...هذاَ
آتيِهِم ذاَبرُ عَودٍ غيرْدشود كه شفاعت منحصر به م مي معلو!ندارد برگشت و آيد مى آنها سراغ به) الهى (عذاب قطع بطور و؛ »م

 براي مردم نوشته شده باشد،  ممكن است يك حادثه تلخي.ندآخرت نيست؛ در دنيا هم ممكن است اولياي خدا شفاعت كن
هاي گان هم در بعضي از حالتكما اينكه بعضي از بزر.  شفاعت كنند)ع(ائمه و ساير )س( حضرت زهراها باعث شود،همين عزاداري

  فرشتگان خدا براي مؤمنينكندآنجا كه نقل مي. كندقرآن هم اين مسأله را تأييد مي. اند مسائل را مشاهده كردهاين  عادي غير
خدا گناه مؤمن را كه . ؛ باعث اجابت الهي استحاصل نيست قطعاً طلب مغفرت بيكردن هستند، طلب مغفرت  در حالدائماً

پس به اين نتيجه رسيديم كه شفاعت .  و اخرويهاي دنيايي چيست؟ گرفتاريآثار گناهش. داردبخشيد، آثار گناهش را هم برمي
:  فرمودند)ع(امام صادق.  دلايل خاص خودش را دارد البته فرمودند در برزخ شفاعت نيست كه.هم در دنيا است هم در آخرت

»االله ما اَوخافلَ علَّم اِكُيرْا البيعني ممكن است انسان مؤمني در عالم برزخ اهل .ماترسم مگر از برزخ شمن از شما نمي ؛5»خز 
بهشت باشد؛ اهل سعادت باشد؛ طبق رواياتي كه آمده در خانه ائمه رفت و آمد كند، با آنها هم جلسه و هم كلام هم شود، سر 

طر گناهي كه در دنيا سفره آنها هم بنشيند و از غذاي آنها هم بخورد، با آنها حشر و نشر هم داشته باشد، يك دردي را هم به خا
 مشكل در زندگيتان داريد، خيلي هم به  چند تا،)ع(امام رضارويد محضر الان شما مي. كرده تحمل كند و كارش هم نتوان كرد

كنيد، ، شما هم درخواست مي حضور و احاطه داردامامد، شنوبيند، حرفهايتان را هم ميورزيد؛ امام هم شما را ميامام ارادت مي
 و البته يك در برزخ شفاعت به آن معنا نيست. بينيد خبري نشد، اين درد بايد سر جايش باشدگوييد، ميچه هم مي اما هر

 امام فرمود وقتي قيامت برپا شد، . رها كندكننده به كلي شخص را از همه آثار گناه  است كه شفاعتاين  اما شفاعت .افاضاتي است
: كند كه  سؤال مييت ديگر آمده است كه وقتي راوي در روامنظور امام. م به شمايما اولاي. ما سزاوارتر هستيم به شما
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 و ماست، سوى به آنان) همه (بازگشت يقين به ؛1»حِسابهم علَينَا إنَِّ ثمُ*إِيابهم إِليَنَا إنَِّ«االله مراد از اين آيه چيست؟  رسول يابن
اگر با . دهد  مي به دست ما آن اين است كه خدا روز قيامت حساب شما رايمعنا: مودند امام فر!ماست با) نيز (حسابشان مسلّماً

ايد، ما گذرد؛ اگر حق ما و جد ما را ضايع كردهكند كه خدا بگذرد و خدا مي حسابي داريد، جد ما رسول خدا از خدا تقاضا ميخدا
 اين كه 2.پردازيمپردازيم، از حساب خودمان ميان ميرا ضايع كرده باشيد، ما از ناحيه خودمدم بخشيم و اگر حق مرمي
خودش خيلي اميدواركننده است، . خيلي مشكل استپيش فرض اين روايات  البته. ا است به اين معن»مكُ اولي بِنُحنَ«: فرمايد مي
  .  شيعه باشيد، شيعه حسابتان بكنند، آن وقت اين مزايا را دارداينكاما 

  بحث نبوت
گوييم، آياتش را هم تا آن جايي كه امكان دارد  هاي بحث را ميبندي دستهشويم، كليات بحث ويلي ريز نميخيلي عميق و خ

 آيات ديگر را پيدا كنيد؛ آياتي كه مكمل بحث است اييد،م، خود شما بزرگواران نسبت به آن دقت بفرمنيكخدمتتان عرض مي
  . يد و آيه را در دسته مربوط به خودش قرار دهيداي تدبر كناگر برخورد كرديد پيدا كنيد، در هر آيه

ا عقل خودمان بتوانيم ما عقل داريم و همه چيز را مي.  كافي استممكن است كسي بگويد عقل بشر :اثبات ضرورت نبوت
ر هم مشكلي كنند، مشكلي كه ندارند؛ اگ غربيها دارند زندگي ميالان. نيست رهبر آسماني ديگر نياز به پيغمبر يا. سامان دهيم

ن من الا. براي چه ما خودمان را درگير كنيم به بحث نبوت. دارند در پرتو عقل و درايت و انديشمندي به مرور حل خواهد شد
ها خيلي غربي. ها مشكلي ندارند، اين حرف دروغي استگويند غربي اولاً اين كه مي.هم بعد جواب اصلي را فرعي بدچند جواب

به خاطر دوري از تعاليم انبيا . اندكه بارها خودشان گفتهشكل عادي نيست، مشكل فروپاشي است  هم مشانمشكل دارند، مشكل
هاي آسماني با اينكه الان هم در غرب يك سري از كمالات انساني و اخلاقي كه است به خاطر ته و به خاطر دور شدن از دعوت

و . تأثير دارد در زندگي آنهاها تواند منكر شود كه اين نمياست كه هيچ كس هم )ع(مسيح و دعوت حضرت مانده آن مسيحيت
هاي الان بحث فروپاشي نسلي، پير شدن جمعيت، افسردگي. اندبينيد كه بسيار مشكل پيدا كرده  مياند،آنجايي كه دور شدهاز اما 

 ما يك وقتي .رود  بالا مي تصاعديجنايات آمار شود و تر مي پيچيدهاينها مشكلات پيچيده و لاينحلي است كه هر روز ... فراوان و
 اما متأسفانه اخباري كه .بدون هويت هستندشوند، كودكاني هاي كه متولد مي بچهاز% 37كه حدود شنيديم، قبل از انقلاب مي

آيد معلوم  مياي كه به دنيابچه. اين فاجعه است؛ اين فروپاشي است. اند  كودكان اينگونهاخيراً گفته شد معلوم شد بيش از نصف
  چهريزي كند؟اش برنامهي براي آيندهسكچه نيست چه كسي بايد دست محبت به سرش بكشد، چه كسي بايد تربيتش كند، 

ها به خاطر اين جامعه مشكل ندارد؟ اينآيا  .ند؛ هيچ كدام معلوم نيست خرج كبنشاند، عطوفت برايشي در دامن پرمهرش سك
شما نگاه كنيد در كشورهاي اسلامي آمار . انجامد اي كه از هر دو ازدواج يكي به طلاق ميمعهجا. دوري از تعاليم انبيا است

 طلاق داريم، در %11ما در كشورمان . تر استدر ايران باز اين آمار پايينحاكميت دين پررنگتر است؛ چرا؟ چون تر است  پايين
 كه آمارمان از هر ها اعلام كردندايي رسماً از طريق يكي از رسانه يكي از مسئولين قض.طلاق دارند% 60حاليكه در كشورهاي ديگر
. آيد پايينتر شويم، باز هم مياگر باز هم به دين نزديك. اين مقدارش هم به خاطر دوري از دين است. نه ازدواج يك طلاق است

 از  به خاطر اين است كه آنهاها همهاين. اكها به صورت آمار و ارقام وحشتن؛ تزايد آمار جنايتدر ساير مسائل هم همينگونه است
ثانياً . ها مشكل دارندپس غربي. عقل دارد كافي است؛ اين حرف درستي نيستانسان، گويند، پس اين كه مي. انددين دور شده
 محرك اصلي  و پيگيري كنيد در طول تاريخ، ببينيد نقطه آغازين آن كجاست؟هايي كه دارند اگر به دقت موشكافياين پيشرفت

اند،  نشدهها متعرض آن ها مكتوم مانده، خيليمتأسفانه اين بحث. ام گفتهاينها را  قبلاً كه من. جاست؟ به دين خواهيد رسيدك
ولي معذلك در آثار بسياري از . اند، دستان استعمار نگذاشته سر و صدايشان به جايي برسدها هم كه متعرض شدهخيلي

 ارد دين بوده است، امروز به اين نكته اعتراف شده است كه جرقه زننده اين كمالاتي كه امروز بشر دانديشمندان حتي غربي هم
 متدين اكثر آنهابينيد الان اگر شما مراجعه كنيد و برويد در صنف دانشمندان فنون مختلف، مي. انددار بودهدانشمندان دين
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بينيد خدا را قبول دارد، توحيد را قبول كنيد ميشتن را نگاه ميناي.  خداعني متدين به معناي معتقد به مبدأ و معاد وي. هستند
. تواندچطور ممكن است بگوييم بشر فقط با عقل تنها توانسته به اينجا برسد يا مي! گرديد؟ديگر دنبال چه مي. دارد، موحد است

  . نه اين طور چيزي نيست
  : دليل اصلي ضرورت نبوت
  اشكالي.از به وحي نداردتواند به كمال و سعادت برسد و نيفرض ما اين بود كه با عقل هم بشر مي. تراه سعادت يكي بيشتر نيس

سعادت :  حزب يكي بگويدنيست كه دوممكن . سعادت بشر يك راه بيشتر نيست: گوييم ميكه به اين فرض وارد است اين است؛
اين امكان ! هر دوي آنها هم درست بگويند. دت بشر در آن استكني سعانه تو اشتباه مي: يكي ديگر بگويد. بشر در اين است

 به يك نتيجه اگر عقل انسان كافي بود براي كسب سعادت، بايد همه عقول. بالاخره سعادت بشر يك راه بيشتر ندارد. ندارد
ر با همين عقل به دست كنند؟ مگ و فرعي و اصلي درست ميراه متفرق و متشتتچرا هزار ! رسند؟ نتيجه ميچرا به صد. برسند
 پس معلوم شد كه خرد ايم؟ ها رسيدهشان مدعي نيستند كه ما در سايه انديشه و در پرتو خردورزي به ايناند؟ مگر همهنياورده

توانست مكاتب بشري يك حرف  اگر مي. توانست اين كار را كرده بوداگر مي. تواند انسان را به يك نتيجه واحد برساندنمي
. كنند تصديق مي همديگر راهاي آسمانيزنند؛ همه شريعتبينيم تمام انبيا يك حرف ميرسيم به وحي، مي اما وقتي مي.زدند مي

 )زنند يك حرف مي توحيد، نبوت، معاد همهما پيغمبران در بحث اخلاق،ا. درست است شرايع كه متفاوتند آن هم حكمت دارد(
شود، ولي مكذب آن ) ع(حضرت عيسي شود و يا ناسخ شريعت )ع(حضرت موسي شريعتش ناسخ شريعت )ص(مبراسلامپيااگر 

 هم خبر داده است كه بعد از من پيغمبر )ع(موسيخود . گويد زمانش تمام شده استكند؛ ميهم نيست؛ آن را تخطئه نمي
بينيم با يده تفكر بشري است، ميرسيم به مكاتبي كه زاياما وقتي مي. آورد، به او ايمان آوريدآيد، شريعت ديگري ميديگري مي

اند؟ ها با عقل به اينجا نرسيده مگر اين.كنند قبول ندارند، به شدت هم همديگر را تخطئه ميمديگر اختلاف دارند، همديگر راه
اريد،  شما در شب تاريك چشم د. چه لازم استشويم كه عقل تنها كافي نيست، اگرمتوجه مي! پس چرا با يكديگر اختلاف دارند؟

 چشم شما لازم است،: گويندمي. تاريك باشد من كه چشم دارم: گوييدمي. تاريك است! آقا: گويند ميخواهيد حركت كنيد،مي
في ( نور وحي نباشد، چشم عليرغم اينكه قدرت ديدن دارد، اگر. تاين چشم عقل است و آن نور وحي اس. خواهداما نور هم مي

 باشد و چشمي نباشد، نوري باشد و چشمي نباشد، فرقي با اگر وحي. تواند راه را ببيندكي ديگر نمي اما در تاري)نفسه و في ذاته
خواهد، لازم است اما كافي عقل مي: گوييمما مي.  نابينا فرقي نداردباز هم بااما اگر چشمي باشد و نوري نباشد . تاريكي ندارد

ما . اين حرف خيلي منطقي است؛ حرف غيرقابل قبولي نيست. نوري هم بتابدخواهد، بايد نيست؛ چشم بايد باشد اما نور هم مي
فهميم كه وحي لازم مي. كنندبينيم كه اولاً دستاوردهاي عقل بشر مختلفند؛ تعارض با همديگر دارند؛ همديگر را نفي ميمي

خداوند . م حكمت الهي و عدل الهي استآوريم؛ دليلي كه داريهم مياما دلايل ديگر .  دست عقل به دور استاين كار از. است
. هدف خلقت رفتن به سمت كمال است؛ رفتن به طرف اوج است. قطعاً انسان را براي كمال آفريده است در اين ترديدي نيست

 آيا ؛1»تُرْجعونَ لَا إِليَنَا كمُوأَنَّ عبثًا خلََقنَْاكمُ أَنَّما أَفحَسبِتمُ«كند  عبث نميخدا كار لغو و. د خلقت، لغو استاگر بدون هدف باش
كند مردم را كنيم خداي حكيمي كه كار عبث نمي ما فرض ميگرديد؟ نمى باز ما بسوى و ايم آفريده بيهوده را شما كرديد گمان

تو اشتباه نه : ديگري گفت. راه اين طرف است به اين دليل:  مردم هم آمدند و يكي گفت. رها كردبه حال خودو آنها را آفريد 
كنيد راه طرف سوم است دليل من هر دوي شما اشتباه مي:  گفتسومي. راه مخالفش است، برعكسش است به اين دليل! كنيمي
اي اي دنبال اين آقا رفتند، يك عدهيك عده. رويد راه اين طرف است شما داريد راه كج ميهر سه: نفر چهارم گفت. ين استهم ا

د هم با هم دعوايشان شد و همديگر را زدند و همديگر را كشتند و جامعه هم ناآرام شد و انرژي مردم هم دنبال آن آقا رفتند؛ بع
انسان، اين موجود براي چه آفريده شده است؟ چه كار ! به نظر شما اين حكمت است؟! خيلي ساده. در جهات مختلف پراكنده شد

. خواهد  مياين يك راهنماهايي را دارد؟ ه چيزهايي است؟ چه تواناييبايد بكند؟ كارايي آن چه چيزهايي است؟ استعدادهايش چ
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خدا مردم را رها كرده، : بنابراين اگر بگوييم. اين حرف حرف منطقي است. از طريق وحي است.  كيست؟ پيغمبر استآن راهنما
اي بيايد يك  كارخانه اگر؛تناقض استدر هاي مختلف، اين با حكمت الهي اند به راهاند و رفتهبدون وحي و مردم سرگردان شده

را برايش   يك شخص راهنماند، يادش برود يك دفترچه راهنما يادستگاهي پيچيده خيلي مجهز را درست كند، همه كاري هم بك
با . شوند مردم سرگردان مي. علامتي هم برايش نگذاردهيچ. اي هم آموزش ندهدبه هيچ مؤسسه. بگذارد؛ همينطور بدهد در بازار

پا اگيرند؛ اما برنامه بشر، اين موجود سرشوند ياد مي بالاخره چهار تا تيزهوش پيدا ميلي پيچيدگي ندارند،ها خياينكه اين دستگاه
هم ! شود اين موجود را شناخت كه چقدر عجيب و غريب استبينيم اصلاً نميكنيم مي هر چه ما نگاه ميشگفتگي و عجيب كه

 تا نسبت به سعادت و  واگذار كند به فكر قاصر خودشاو رااين موجود را خدا بيافريند، بعد هم . ظر روحياز نظر جسمي و هم از ن
تان خواهم مؤاخذهمن مي:  حالا اگر خدا روز قيامت بگويد.در تضاد استاين با حكمت آفرينش . سرنوشت خود تصميم بگيرد

تو كسي براي ما ! خدايا:  بگوييمآيا اين خلاف عدالت نيست؟كرديد؟ كنم، چرا بد كرديد؟ چرا به راه كج رفتيد؟ چرا اشتباه 
 قرآن كه (آن از پيش را آنان ما اگر ؛1»...قبَلِهِ من بعِذَابٍ أَهلَكنَْاهم أَنَّا ولَو«. قرآن هم به اين دليل اشاره كرده است. نفرستادي

 در( ؛»ونخَْزَى نَّذِلَّ أنَ قبَلِ مِن آياتِك فَنتََّبِع رسولًا إِليَنَا أرَسلْت لَولَا اربنَ لَقَالُوا...« كرديم، مى هلاك عذابى با) شود نازل
 »!شويم خوار و ذليل آنكه از پيش كنيم، پيروى تو آيات از تا نفرستادى ما براى پيامبرى چرا! پروردگارا«: گفتند مى) قيامت

ها اين حرف را كرديم و اين، اين كار را مياگر قبل از هدايت. عدالتي نيستن از روي بيفرمايد كه ما كارماخداوند در اين آيه مي
 بعد حجةٌ اللّهِ علَى لِلنَّاسِ لِئَلاَّيكُونَ ومنذرِِينَ مبشِّرِينَ رسلاً«: فرمايد در سوره نساء مي.  عذرشان موجه بودزدند،مي

 باقى خدا بر مردم براى حجتى پيامبران، اين از بعد تا ،، فرستاديمبودند دهنده بيم و دهنده رتبشا كه پيامبرانى؛ 2»...الرُّسلِ
شود اگر پيغمبران نيايند و بعد هم خدا بخواهد مؤاخذه كند، مردم  از اين آيه معلوم مي.)شود حجت اتمام همه بر و (نماند،

 چشم بدون نور، راه تاريك، نوري براي ما نفرستادي، اي، باا رها كردهتو ما ر! اين چه كاري است؟! خدايا: گويندمي. حجت دارند
ديگر چرا بايد ! ايم، كه هيچيايم، ضرر كردهحالا در چاله افتاده! ايم؟خواهي ما را مؤاخذه كني كه چرا در چاله افتادهحالا مي

.  اين هم يك حرف منطقي است،»...الرُّسلِ بعد حجةٌ اللّهِ لَىع لِلنَّاسِ يكُونَ لِئَلاَّ...«! كتك بخوريم به خاطر در چاله افتادن؟
 كاري نخواهد كرد، چون خداوند هيچ وقت اين چنين قابل قبول است كه ي كه توحيد را پذيرفته، اين حرفيبراي آن كس

اي، بعد د بيفتد در يك چاه يا چاله كنند؛ بنده خدا برورهاآدمي را در يك راه تاريكي . بالوجدان و بالفطره اين خلاف عدالت است
 سوره اسراء  در باز.كنداين خيلي خلاف عدالت است و خدا اين كار را نمي! هم بگيرند بزنندش كه چرا رفتي افتادي در چاه

   .لي را مبعوث كنيم ما بنا نيست كسي را عذاب كنيم تا اينكه رسو؛3»رسولاً نَبعثَ حتَّى معذِّبيِنَ كنَُّا وما... «:فرمايد مي
تواند با عالم وحي  يك موجود مادي ميچگونه.  كه انسان موجود مادي استاند گفته) مادييا بعضي از فلاسفه (هابعضي از غربي

ها از آيات   ايناما،  آن را بيان كنمخواهم در حوزه آياتهاي كلامي شوم؛ ميبحثريز  خواهم واردمن نمي! ارتباط برقرار كند؟
 ارتباط آن. بعد روحي و بعد مادي:  كه خلقت انسان داراي دو بعد استگوييممي. آيد و لازم است كه به آنها اشاره كنيم ون ميبير

روح ما اين . لم غيب ارتباط برقرار كنداتواند با عاما انبيا مجهز به يك روحي هستند كه مي.  بعد روحي استبابا عالم ماوراء 
  . ويژگي را ندارد

  . روح پنج تا است: گويند  مي كهته از روايات داريميك دس
كنند، قلبش تپش دارد و مغزش كار كشد و زنده است، عروق و رگهايش كار ميروحي كه انسان با آن نفس مي الحيات؛ روح -1

  . اين را همه موجودات زنده دارند. روح الحيات: گويندبه اين مي. كند مي
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   .گرايد  مي به سستيكم كم اين روح، دهد وحي كه نيرو ميالقوه آن ر  روحالقوه؛ روح -2
   .الشهوه روح -3
در روايات بسياري داريم كه مؤمن . شودآن هم در حالت گناه از او گرفته مي. الايمان را فقط مؤمن دارد  روحالايمان؛ روح -4

دوباره اگر . گردداز گناه اگر توبه كرد دوباره برميكند، بعد  كند، در حين گناه اين روح از او مفارقت ميوقتي كه دارد گناه مي
سنت هم نقل  در رواياتي كه اهل. شود انسان فاسق گردد؛ مياگر زياد مرتكب گناه شد ديگر برنمي. كند مفارقت ميگناه كرد، از او

 كه دروغ يآدم. ؤمن نيستدر حال شراب خوردن ممگر اينكه خورد  شراب نميرالخم شارب: فرمايد كه مياند از پيامبر كرده
   1. كرده استالايمان از او مفارقت  روحدر حين غيبت كردن،كند، غيبت ميآدمي كه . يي مؤمن نيستگويد، در حين دروغگو مي
 آمنُواْ نَالَّذِي أَيها يا«.  داريمالايمان در قرآن هم اشاراتي به روح. القدس هستند انبيا داراي روح: فرمايد امام مي؛القدس روح - 5

 هنگامى كنيد اجابت را پيامبر و خدا دعوت! ايد آورده ايمان كه كسانى اى ؛2»...يحييِكُم لمِا دعاكمُ إِذاَ ولِلرَّسولِ للِّهِ استَجيِبواْ
يك نوع احساس . آورد اين زندگي چيست؟ روح حيات مي!بخشد مى حيات را شما كه خواند مى چيزى سوى به را شما كه
ي كه از دل انسان. كنداحساس درد نمي .پايي كه عصبش قطع شده فاقد احساس است. ديوار فاقد احساس است. آورد مي
ي مسخره گريدشود، آوريم، يكي اشكش جاري مياينكه اسم پيغمبر را مي. الايمان جدا شده، فاقد احساس ايماني است روح
اي از حيات به  اگر اين روح ايمان داده شد، يك درجه.روح ايمان جدا ندارد ، مرده استكند، دليلش اين است كه دل اين فرد مي

 اما حيات. شكنند ميدستترين درجه حيات همين حيات مادي است كه مردم اين قدر برايش سر و پايين. شودانسان داده مي
در . شد آن حيات هم وجود نخواهد داشتواقعاً هم روح دارد، يعني روحي است كه اگر اين روح نبا. ، حيات معنوي استايماني

 اين چه احيايي است؟ يعني به او . كرديم مرده بود ما او را احيا)حمزه( ؛3»...فَأَحيينَاه ميتًا كَانَ من أَو«: فرمايدمورد حمزه مي
در مورد .  ارتباط برقرار كنند با عالم وحي بوسيله آنتوانند انبيا است و مياما روح القدس فقط متعلق به. مان داديمروح اي

 داراي غفلت اتي به آن است كه داراي سهو و اشاراتي هم در رواي.4»...الْقُدسِ بِرُوحِ وأَيدنَاه...«: فرمايد مي)ع(حضرت عيسي
  .)  در بحث عصمت خدمتتان عرض خواهم كردكه انشاءاالله. (نيست

  :عصمت انبياء
. مصونيت پيغمبران از گناه و همچنين از خطا و لغزشها. ح است، بحث عصمت انبيا استاي كه در رابطه بحث نبوت مطرنكته

 خطا اين .گناه اين است كه من يك كاري مرتكب شوم خلاف قانون، عالماً و عامداً.  ديگر بحثيخطا همگناه يك بحثي است، 
يا به جاي امروز در .  يا يك حرفي را بد نقل كنم.مثلاً شما يك حرفي به من بزنيد من بد بفهمم. كنماست در يك چيزي اشتباه 

  . از گناه معصومندو هماز خطا هم پيغمبران . اين گناه نيست اما خطا است. صحبتم بگويم، ديروز
  : دلايل عصمت

  : كنمقبل از اين كه من اين نواحي را عرض كنم، دو دليل براي عصمت عرض مي.  ضروري است، سه ناحيه عصمتدر
عدالت ! اي مردم:  بگويدغيبلّ ميعني. ردم را در عمل تربيت كنديعني انبيا وظيفه دارند كه م. نبيا تربيت عملي است وظيفه ا-1

! اي مردم: يا يك شخصي بيايد بگويد.  بعد خودش شروع كند عدالت را زير پا گذاشتنر چيزي برتر است؛ هبورزيد، عدالت از
اين نه تنها اثر مثبتي ندارد، چه بسا اثر . روع كند به غيبت كردن و دروغ گفتنبعد هم خودش ش. دروغ نگوييد، غيبت نكنيد

ديگر . كنند كه بايد اين طوري باشداصلاً باور مي. شود شعار داد و به آن عمل نكردگيرند كه مي مردم ياد مي. منفي هم بگذارد
پس . اين يك دليل است. دبناي كار و افعال مردم باشرو و متواند به عنوان الگو و اسوه عمومي جامعه بشري پيشآن شخص نمي
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پيغمبران بايد از خطا و لغزش مصون باشند تا مردم به عنوان مقتدا و به عنوان اسوه و الگو بتوانند به آنها نگاه كنند و آنها موفق 
كرد، بعد به مردم سفارش  عمل مي پيغمبر اول؛» الناس به غير السنتكم دعاةكونوا«. )تربيت عملي(شوند بشريت را تربيت كنند، 

   .كردمي
: گويندمردم مي. اشتباه كند، اعتماد عمومي سلب خواهد شد هم  اگر قرار شد كسي خطا در اعمالش ديده شود، گاهي وقتها -2

زرگ ادعا كند، خصوصاً اگر ادعاهاي بزرگ كند، مثلاً در يك كار كوچك اشتباه كرده حالا در يك مسأِله بآدمي كه اشتباه مي
فردي كه در حل يك مسأله رياضي در حد مثلاً دوم راهنمايي اشتباه كرده، حالا ادعا . كرده كه من بر حقيقت اين گواهي دارم

آن كسي كه در مسائل ! پذيرد؟كسي از او مي! توانم مسائل معضل و پيچيده رياضي فوق دكترا را حل كنمكند كه من ميمي
دهم، از دهم، از بهشت خبر ميمن به شما از قيامت خبر مي! مردم: خواهد به مردم بگويدت، بعد ميعادي زندگي دچار اشتباه اس

براي اينكه اعتماد عمومي . اين اعتماد عمومي سلب خواهد شد! پذيرند؟مردم مي.  همه آن هم درست است كههاي آن دنياويژگي
است كه مردم به او آن وقت . هيچ لغزشي نباشد.  اشتباهي نباشدجلب شود و مردم باور كنند بايد در زندگي اين انسان هيچ

  .اعتماد دارند
  :ي عصمتحنوا
 ما ممكن است در. شوندفهمند، نه دچار خيال و توهم مينه بد مي. گيرند پيغمبران وحي را درست مي؛در تلقي وحي -1

 ما پيغمبران به هيچ وجه شك و ترديد در گفتارشان، درا. هادر شنيدهيا ها در ديده. بينيم احياناً شك كنيمچيزهايي كه مي
   .كردارشان و اعمالشان راه ندارد

بيان كنند، دچار لكنت زبان نيستند، دچار نارسايي در اشتباه ابلاغ نمي. كنند يعني درست هم ابلاغ مي وحي؛در ابلاغ -2
حرفهايشان در عين حالي كه . كه مردم عوام نفهمندي ا ، بيان فلسفي نيست، بگونه بيانشان قاصر نيست، مبهم نيستنيستند،
در ابلاغ هم . كنند هم استفاده ميبرند و همهفهمند و لذت هم ميسوادترين اقشار تا باسوادترين اقشار ميآميز است از بيحكمت

  .هيچ خطايي ندارند. هيچ اشكالي ندارند
گويند، اگر گفتند غيبت حرام است،  گفتند دروغ بد است، دروغ نمياگر. انددر عمل به آن چيزي كه به مردم ابلاغ كرده -3

دهند، اگر گفتند اين كار مستحب است، آن مستحب را كنند، اگر گفتند اين كار مكروه است، آن مكروه را انجام نميغيبت نمي
 يك ناحيه چهارمي هم .ندارندن جا هم اند، در ايخطا و اشتباهي در عمل به آن حدودي كه خودشان آورده. دهند انجام مي

  . كه انشااالله به آن خواهيم رسيد. اند فراتر از اين مسائل استم مي
ما اين .  فراموشي ندارند، اين نيست كه چيزي را فراموش كنندانبياء. اي عرض كنم نكتهيعني تلقي وحيقسمت اول، با در رابطه 

من . از من سؤال كنيد چهار تا مطلبش بيشتر يادم نيست، يادم رفته استخوانم دو سال بعد   يك كتابي را ميطور نيستيم، بنده
آقايي سراغ دارم كه بيست و پنج سال پيش زبان انگليسي را خيلي عالي بلد بود، سن زيادي هم ندارد، خيلي عالي بلد بود، اما 

 و ءاما انبيا. طبيعي استاين . يادم رفته استام،  بكار نبردهچون : گفت! چرا؟: گفتيم. كه هيچي يادم نمانده است: گويدالان مي
اين موهبتي است الهي كه .  ندارند؛ يعني آن چيزي كه خدا به آنها تعليم كرد ديگر از يادشان نخواهد رفتاوليا و اوصيا فراموشي

اي كه بر پيغمبر هر آيه: بعد فرمود.  كه ديگر هيچ چيز از يادم نرودفرمودپيغمبرگرامي براي من دعايي : ند فرمود)ع(اميرالمؤمنين
دانم، كجا نازل شده، براي چه نازل اي در قرآن نيست مگر اين ميهيچ آيه. شد، تأويل آن و تفسير آن را به من آموخت مينازل 

؛ »الْأَعلَى ربك اسم سبحِ«: فرمايد  در سوره اعلي مي1.دانمتمام آيات قرآن را مي. شده، تفسيرش چيست، تأويلش چيست
 تا »المْرْعى أَخْرَج والَّذِي*فَهدى قَدر والَّذِي*فَسوى خلََقَ الَّذِي «.گو پروردگار بزرگت را، نام خدايت را زياد ذكر كن تسبيح

البته . موشش نخواهي كردما تو را به خواندن اين قرآن وا خواهيم داشت و ديگر هم فرا ؛2»تنَسى فلََا كئُُسنُقْرِ«: فرمايد اينكه مي
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 يك  صدر آيهكنم بين اين فراموش نكردن و بين ذكرمن فكر مي. ام يك برداشتي من شخصاً دارم، من جايي در تفاسير نديده
 ذهن انسان و قلب انسان ذاكرتر باشد و با خدا انس بيشتري داشته باشد و بيشتر به ياد خدا باشد اين هر چه. رابطه مستقيم است

چون در اين سوره اگر دقت .  هميشگي شد ديگر فراموشي در زندگي انسان نخواهد بودتا جاييكه اگر ذكر. ي كمتر استموشفرا
 اين برداشت من »تَنسى فلََا كئُُسنُقْرِ«: فرمايددهد، بعد از دستور تسبيح و ذكر خدا مي كنيد اول دستور تسبيح و ذكر خدا مي

يك چيزي فراموش  ؛1»...نَسيِت إِذاَ ربك واذْكُر...«: فرمايدام در سوره كهف هم ميميدهاست، حالا چيزي كه من از آيه فه
هم دلشان حتي در خواب . كنند چون ذكرشان دائمي است علت اينكه پيغمبران هيچ چيز را فراموش نمي.كردي، خدا را ياد كن

بنابراين به همين تناسب كه . امبحثش را قبلاً ذكر كرده است، يعني حتي در خواب هم دلشان به ياد خداست كه من زاكر
شود، حتي اگر عمر نوح باشد؛ شان هم هيچوقت خراب نميشان، هوش و حافظه هاي زندگيذكرشان فراگير است در تمام لحظه

ان اين كه انس.  استهاي مهمش حافظه خوببرد، آنها يك چيزبنابراين آن معارفي كه انسان را بالا مي. بنا نيست يادشان برود
اذا ارذل االله العبد «: فرمايد  مي)ع(اميرالمؤمنين و بعد .آفت علم فراموشكاري است ؛»نسيانل العلم اآفة«. بتواند مطلب را نگه دارد

ري اش يابندد؟ حافظه چطور در را مي.بندداي را خوار كند، در علم را به روي او مي اگر خدا بخواهد بنده؛»علمال خطر عليه
بنابراين در . شودشود؟ از ياد خدا غافل ميچطور انسان خوار مي. كند؟ چون از ذكر خدا غافل شده است چرا خوارش مي. كند نمي

پيغمبر هم هيچ چيز را . رفتكرد بر پيامبر و ميآمد آيات قرآن را القاء ميجبرئيل مي. آن قسمت اول انبيا دچار فراموشي نيستند
  . كرد فراموش نمي

:  آيا ما دليل قطعي يقيني داريم كه پيامبران معصوم هستند؟ ببينيد در مسأله تلقي وحي، اگر بگوييم:فراسوي اين سه موضوع
: در قسمت دوم ابلاغ، اگر بگوييم. همان چيزي كه اول گفتيم. سلب اعتماد. آيد پيغمبران عصمت ندارند، مشكل پيش مي

آميز استفاده كلمات ابهامو  ياتاز كنا. توانند به مردم بگويندخوب نمياما كنند، فهمند، خوب هم حفظ ميپيغمبران خوب مي
و . توانند اعتماد كنندمردم نمي. آيدها را بگوييم، باز هم اين مشكل پيش مياگر اين.  عاجز هستندعامه از درك آن  كهكنندمي

 اگر اين طور فرض .كنند اما خود عمل نميگويند، ه مردم مي بالهي، پيغمبراناما در قسمت سوم، اگر بگوييم در عمل به حدود 
آييم اما مي. ها دليل قطعي داريماين. تا اينجا درست.  متوقف خواهد شدشود و تربيت عملي مردمكنيم، باز هم سلب اعتماد مي

خدا را اجرا كرده است، زكاتش را در زندگيش همه احكام )  گفتماش را خدمتتانمن قصه ()ع( حضرت يعقوبمثلاً. فراتر از اين جا
 هم )ع(حضرت يعقوبدراز كرده، استمداد داده است، حقوق واجب مالي را پرداخت كرده است، حالا يك فقيري آمده، دست 

اين جا اگر يعقوب لغزيد و . گويد يا نه، برايش محرز نشده است كه اين فقير است يا نه، يك ادعايي كرده است داند راست مي نمي
به سر نكرده   داشت و اين فقير گرسنه و افطار مالگفت، گرسنه بود روزه دار بود و به او غذا نداد، عليرغم اينكه ر راست ميفقي

كما اينكه در روايت است . معصوم است چون پيغمبر استاين جا در اين جا ما چه تضميني داريم كه يعقوب . بالين گذاشت
در . يك چيزي فراتر از اين سه است. نيستن جا ديگر تخطي از شريعت و از حدود خدا اي. حضرت يعقوب اينچنين اشتباهي كرد

زند و به مسأله اي نمي شود و به منطقه وحي هم لطمه چون مسائل خيلي ريز مياما فراتر از اين سه مورد.  ما دليل داريماين سه
اسشان را جمع كنند؛ در حاليكه ساير مردم در آن سه نقطه زند؛ اينجا هم انبيا مثل ساير مردم بايد حو اي نميرسالت هم لطمه

آنها را بصورت كنند، اين گونه نيست كه بگوييم يكي البته آن جا هم انبيا حواسشان را جمع مي. هم بايد حواسشان را جمع كنند
 أَنزَلنَْا ما«: فرمايد كه خدا ميپيغمبر اسلام بايد بلند شود، نماز شب بخواند، اين قدر زحمت بكشد . برد؛ نه  ميجلواتوماتيك 

كَليها هم زحمت شود كه در اين منطقه پس معلوم مي. به رنج بيفتين را نفرستاديم تا تو  ما قرآ؛2»لتَِشْقَى الْقُرْآنَ ع
ين خطاها كه ها و ااين ترك اولي.  نداريم سه دليليقسمت خارج از ايندر  ما در اين سه قسمت دليل قطعي داريم؛ اما .كشند مي

  .از پيغمبران در قرآن و روايات نقل شده است همه در اين قسمت چهارمي است
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
بـه   روح اصل وجود انسان است، فطرت گرايش روحي است؛ يك نوع گرايش           ؟فطرت با روح در انسان چه تفاوتي دارد       :  سؤال

خواهي، گرايش    رستش، گرايش به جاودانگي طلبي، گرايش به عدالت       هاي گرايش به طرف خدا مثل حس پ          است، جلوه  طرف خدا 
  . و امثال اينها) گرائي مطلق(به مطلق 

اما فراسوي اين سه مورد اختلاف است؛ شايد سؤال شود چرا در قرآن كريم سخن از گناه آمده،                  . پيغمبران در سه ناحيه معصومند    
 آمده بعد از آن هـم كلمـه         »صيع«، كلمه   آدم معصيت خدا كرد   ؛  »ويغَ فَ هب ر مصي آد عفَ«مثلاً در مورد حضرت آدم آمده كه        

. اگر حضرت آدم پيامبر است كه هست اينكه با بحث عصمت منافـات دارد             . گمراهي و بدراه شدن آمده، از مسير رشد بيرون رفت         
؛ اين هم كـه بـه   براي گناهت استغفار كن ؛» لِذَنبِكواستغَفِْرْ«كنند   آياتي كه پيامبر گرامي انسان را به استغفار از گناه دعوت مي           

 انبيـاء   87 و   86 كـه در آيـات       )ع(حضرت يونس در مورد   . دهد كه پيامبر گناهي داشته باشد، ظاهر آيه اين است           ظاهر نشان مي  
او درخواسـت   دهد از اينكه به حالت غضب و ناراحتي بيرون رفت ظاهراً هم غضبش اين بـود كـه وقتـي فهميـد                         آمده كه خبر مي   

 ولي يك عالم رباني باعث نجات مردم شده و مردم هم نجات پيدا كردند به جاي ايـن كـه خوشـحال شـود و بگويـد                            ،عذاب كرده 
هِ              «: فرمايد  قرآن مي .  شد ، ناراحت الله كه مردم از عذاب رستند     الحمد ن نَّقـْدرِ عليَـ و ؛  1»...وذاَ النُّونِ إِذ ذَّهب مغَاضـِبا فَظـَنَّ أنَ لَّـ

پنداشت كه مـا بـر او تنـگ          رفت و چنين مى   ) از ميان قوم خود   (در آن هنگام كه خشمگين      ) به ياد آور  (را  ]  يونس[= ذاالنون  
ى (در آن ظلمتهـا   ) اما موقعى كه در كـام نهنـگ فـرو رفـت،           ( ؛»...فنََادى فِي الظُّلمُاتِ أنَ لَّا إِلَه إِلَّا أَنت       ...«  ،نخواهيم گرفت 

 يك تعبيري است براي اينكه در ذهن نيايد كه پيامبران            تعبير به ترك اولي    !جز تو معبودى نيست   !) خداوندا(«: ا زد صد) متراكم
گـوييم پيـامبران      بينيد قرآن خيلي راحت تعبير گناه را به كار برده، هيچ منافاتي هم با هم ندارد كه ما مـي                     كنند ولي مي    گناه مي 

 ناحيه كه مربوط به ابلاغ است وجود دارد اما در آن نواحي بالاتر هم به دليل عقـل كـاملي            معصومند؛ عصمت پيامبران در اين سه     
است كه پيامبران دارند، به دليل شناخت بسيار بالايي كه از حدود دين دارند، به خاطر بصيرت بسياري كه دارند آنجا هم خيلـي                        

د، به اين سادگي هم نيست؛ چراغ آنها قويتر از چراغ ما است، آنها              به ندرت اتفاق مي افتد كه انبياء يك وقت پايشان در چاله بيفت            
بينـيم در ايـن قـسمت     بنابراين ترك اولاهايي كـه از پيـامبران مـي    . دهند  بينند و مسير خود را تغيير مي        چاله را از فاصله دور مي     

شـود    د و اين اشكال از اساس منتفي مي       چهارم است كه آنها هم مثل ساير مردم ولو با جد و جهد و اجتهاد خودشان را حفظ كنن                  
گوييم نه اينطوري نيست خطـر در         كرديم، مي   كه پس اگر شخصي معصوم شد هنرش چيست؟ ما هم اگر معصوم بوديم گناه نمي              

، )ع(حـضرت يـونس   ه به خاطر بعضي از خطاها از نبوت عـزل شـدند، در قـصه                ست؛ پيامبراني بودند ك   چاله افتادن براي انبياء هم ه     
 هم از نبوت افتاد كه قرآن اشاره صريح ندارد امـا اشـاره خيلـي        )ع( حضرت يونس  فرمايند كه   ، صريحاً عرض مي   )ره(ه طباطبائي علام

اش را از او بگيرند زنـدانش هـم بكننـد بعـد               مثلاً فرمانده لشكر را به خاطر خطايي درجه       (لطيف دارد، هم محكوم شد به مجازات        
سابقه بودي و در فـلان   اش همچنان از او گرفته شده بعد بگويند چون خوش    دهند ولي درجه  يكي شفاعت كند و از زندان نجاتش        

مجـازات سـبك و     (حـضرت يـونس دو مجـازات شـد          ) گردانيم  ات را به تو بر مي       عمليات و فلان جا فلان فداكاري را كردي درجه        
ونس خيلي مهم بـود عـزل از مقـام نبـوت      ؛ مجازات سبك، حبس شدن در شكم ماهي بود، آن چيزي كه براي ي             )مجازات سنگين 

ومِ  * فلََولَا أَنَّه كَانَ مِنْ المْسبحيِنَ«: آيات سوره صافات اشاره دارد به بخشش او و عفوش از شكم ماهي            . بود للَبَِثَ فِي بطنِْهِ إِلَى يـ
گوي خدا بـود و قبـل از اينكـه بـه               چون تسبيح   يعني ماند؛  اگر از تسبيح گويان نبود تا روز قيامت در شكم ماهي مي            ؛2»يبعثُونَ

اما در آخر سـوره قلـم بـه         . سختي بيفتد ياد خدا بوده، روز سختي هم خدا يادش كرد، كه اين هم خودش يك بحث مفصلي دارد                  
و       فَاصبِرْ لحِكمِْ ربك ولَا تَكـُن كـَصاحِبِ         «: فرمايد  بحث برگرداندن او به مقام نبوت اشاره شده، قرآن مي          وتِ إِذْ نَـادى وهـ الحْـ
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كْظُومنباش كه خدا را در حاليكه خيلي ناراحت بود ندا       ) يونس(اي پيامبر در مقابل حكم خدا صبوري كن مثل رفيق ماهي            ؛  1»م
 آن نعمـت ولايـت       از  مـراد  :كه علامـه فرمودنـد     (بود،ن خدا   نعمتو اگر    ؛2»...لَولَا أنَ تَداركَه نعِمةٌ من ربهِ     « : بعد مي فرمايد   ؛داد

است، ايشان در سراسر تفسير مصرند به اينكه هر جا كلمه نعمت تنهايي آمده مراد نعمـت ولايـت اسـت، روايـات هـم همـين را                            
د ممكـن  تر از آن ذكر است، چون اگر ذكر باشبالا. د و ظاهراً ايشان آن را از روايات فهميدند كه نعمت، نعمت ولايت است            نگوي  مي

 مجـازات  خدا بـه واسـطه ذكـر،    )  حتماً ذكر هم هست يعني ذكر هم در جوف ولايت است            ولي اگر ولايت باشد    ت نباشد است ولاي 
لنَبُـِذَ  ...« اگر نعمت ولايـت نبـود،   ؛»...لَولَا أنَ تَداركَه نعِمةٌ من ربهِ«.  را برداشـت  مجازات بزرگتربه واسطه ولايت، و   را   كوچكتر
و آن وقت در حالـت مـذموم و سـرزنش           ؛  »وهو مذمْوم ...« گرداند،  يعني ماهي او را بر مي     شد؛    به بيابان انداخته مي    ؛»...بِالعْراَء
 اين اشاره به    ! پروردگارش او را برگزيد و از صالحان قرار داد         دوباره ؛3»فَاجتبَاه ربه فَجعلَه مِنَ الصالحِيِنَ    « .خلع درجه بود   شده و 
خدا كوك ) نعوذ باالله(شود اين عصمتي كه گفتند در واقع اين نيست كه پيامبران را  دن به مقام نبوت است؛ پس معلوم ميبرگردان

 خارج باشد اينطـور     ان نباشد و از اختيار    د كه دست خودش   نكرده باشد و يك سري كارها را مثل ماشين و يا مثل ساعت انجام ده              
آيد ضـمن اينكـه يـك مقـدار           يك هوش و استعدادي داده كه در سايه آن عصمت پديد مي           خدا يك عقلي به انبياء داده و        . نيست

كريا نبود كه وقتي در دل درخت قرار گرفت خطاب شـد چـرا درخـت را                 زمگر حضرت   . خواهد، خطر هم وجود دارد      توجه هم مي  
خـواهم    مـي : ا كشته شـوي؟ گفـت     خواهي از پيامبري عزل شوي ي       پناهگاه خود ساختي و خدا را فراموش كردي و خطاب شد مي           

  كنند كه پس پيامبران چه هنري كردند  كشته شوم، يعني خطر عزل از پيامبري وجود دارد كه اشكال مطرح مي
  4كرد  باز مدد فرمايد           ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي ارالقدس فيض روح

آقا چطـور بـه فكـر امـام هـم گنـاه             ) اين كلام از معصوم باشد    ظاهراً  (يكي گفته بود    . كرد  كشيد، رنج تحمل مي     مسيح زحمت مي  
رسيد به يك مزبله بدبوي متعفن، هيچ وقت تا حالا به فكرت              شويد مي   شما مثلاً داريد از كنار كوچه رد مي       : آيد، امام فرمودند    نمي

ه است؛ يعني اينقدر عقلش كامل      معصوم هم اينگون  : نه آقا فكرش هم نكردم، گفتند     :  گفت سيده بروي خودت را در آن بغلطاني؟      ر
كند، به هر حال اين خارج از اختيار نيـست بـا اينكـه انبيـاء هـم                    فهمد اين مزبله است، فكر رفتن به دور آن هم نمي            شده كه مي  

ممكن است در مراتب خودشان نسبت به مرتبه خودشان و نسبت به آن مقام والايشان يك قصوراتي داشته باشـند كـه در جـاي                         
اين راهم كه گفتيم ترك اولاها و لغزشهاي بعضي از   . كنيم منافي با عصمت هم نيست        به عنوان ترك اولي از آن ياد مي        خودش ما 

  .انبياء خارج از اين سه حوزه است كه بعضي از آنها در قرآن اشاره شده است
در داستانها و روايات تاريخي بعـضي       . ستفراموشي در پيامبر ني   ) در امور روزمره اگر يادتان باشد نكاتي عرض كرديم         (:چند نكته 

كردند اما خيلي از علما گفتند ايـن          شوند كه دال بر اين هستند كه پيامبرگرامي  بعضي از چيزها را فراموش مي                از نكاتي ديده مي   
مثـل  . ا اعتنا نكنـيم   هم در زندگي پيامبران نيست يعني با اين قاعده عقلي، مجبوريم اين روايات تاريخي را دور بياندازيم و به آنه                   

 كـه    نتيجـه بگيـريم    تـوانيم از آن      ما مـي    كه حضرت اسم وي را فراموش كرده بودند،        همان جرياني كه من درباره ابوذر نقل كردم       
گوينـد اگـر     اين اسـت؛ مـي  پيامبر در اموري كه مربوط به وحي نبود ممكن بود يك چيزي يادش برود ولي دليلي كه علما آوردند  

 هم به يك نوعي فراموش كند، يك چيزهايي يادش برود، يك خطايي داشته باشد حتي مربوط به وحي هم                     را زمره امور رو  پيغمبر
توانند بفهمند كه اين به وحـي   توانند تفكيك كنند، علما مي شود، درست است كه علما مي نباشد اين باعث همان سلب اعتماد مي  

و را بلد نبود و بپرسد درست وضو گرفتن چگونه است؟ يك آدم عالم كارشناس يك آقاي پزشكي مثلاً اگر مسئله وض. ارتباط ندارد

                                     
  48 قلم آيه -1
  49 قلم آيه -2
  50 قلم آيه -3
   ديوان حافظ-4



  11                                                                                                                              دوره ششم تفسير موضوعي قرآن كريم
 
اما يك آدم عامي ممكن است بگويد تو چه دكتري هـستي            . زند  اي به تخصصش نمي     اينكه ربطي به پزشكي ندارد، لطمه     : گويد  مي

 ،كـاري را فرامـوش كنـد      پيغمبـر   ينند   هم سلب شود؛ عوام مردم اگر بب        او كه وضو بلد نيستي بگيري و ديگر اعتمادش به دكتري         
خواهد براي ما وحي بياورد لابد آنجايش هم اشـكال دارد، يـك مقـدار اعتمادشـان سـلب                     گويند اين چه پيامبري است كه مي        مي
اين دليلـي اسـت كـه علمـا مـي           . شود و از آنجايي كه لطف الهي به بندگانش كامل است، پيامبران را از اين غائله معاف كرده                   مي
 خطاهـا و    ما اگر بخواهيم اين دليل را ملاك قرار دهيم كه ظاهراً دليل موجهي است مجبوريم هر چه روايـت تـاريخي كـه                      . رندآو

 مگر اينكه يك سند تاريخي متواتر قطعي پيدا شود كه نتوانيم در مقابلش ايـن          .كند دور بياندازيم     را اثبات مي   نسيان عادي پيامبر  
چيزي )  سند قطعي ندارم   من خبري از اين   ( حل كنيم و ببينيم كدامش درست است          تعارض بينشان را   يا بايد . دليل را ارائه كنيم   

رفت،   كرده، گاهي وقتها اسم كسي يادش مي        كه بگوييم قطعي است و براي ما ثابت شده كه پيامبر در امور روزمره مثلاً اشتباه مي                
اش عمل كند، ما اينها را نشنيديم؛ حتي در  رفته به وعده يادش ميداده و  شده، مثلاً وعده به شخصي مي يك چيزي فراموشش مي

 گفته بود آقا ما مراسم ازدواجمان مثلاً عيد غدير است و            يد بهشتي، يكي از محافظانشان    زندگي علما، خدا رحمت كند مرحوم شه      
ش يادش رفته بود، اميدي هـم نداشـته         ماه ديگر عيد غدير فلان جا، شما هم تشريف بياوريد و ايشان گفته بود باشد، اصلاً خود                6

بينند مردم دسـتپاچه شـدند        آيند و مي    درست در لحظه مراسم مي    . كه آقاي بهشتي مثلاً از تهران بيايند اصفهان يا بيايند كاشان          
گونه باشـند  االله بهشتي تشريف آوردند، سر وقتي كه گفته بود تشريف آوردند، حالا كه بنا شد علماي امت پيامبر اين      گويند آيت   مي

اگـر  .  سلب اعتماد مردم اسـت  تواند بگويد ببخشيد من وعده داده بودم يادم رفت، اين باعث اشمئزاز است و باعث        خود پيامبر نمي  
كسي حا فظه خيلي قوي داشته باشد، براي مردم خيلي تحسين برانگيز است و باعث مي شود مردم اعتمادشان بيـشتر شـود؛ مـا     

اشان نشنيديم كه بگويند امام يكجا وعده داد اما يادش  بينيم؛ شما نگاه كنيد حضرت امام، ما در زندگي     ميحتي در اولياء خدا هم      
 نگاه كنيد، با اين  را زندگي مقام معظم رهبري يا شما . وش كرد فلان مطلب را گفت بعد آن را فرام       . رفت، بعد هم عذر خواهي كرد     

ترين كار در نظام اسلامي هستند ولي         دار سنگين    خصوصاً الآن كه ايشان عهده     اشتغالات سنگين اجرائي و حفظ و حراست نظام و        
 و جواني از اساتيد ياد گرفتند، همين الآن در بحثهاي رجالي خيلي راحـت و بـدون هـيچ گيـر                  تمام مطالبي كه در دوران طلبگي     

! شناسـند    مطـرح شـود ايـشان عميقـاً او را مـي            هر شخصيتي كـه   . كنند  آورند و استفاده مي     دارند به زبان مي   كه  بينيد    افتادن مي 
ايـن  (. اي داد كـه فراموشـي در آن نبـود           يكي از كرامتهاي خدا بر من اين بود كه خدا به من حافظه            : فرمايند   مي )ع(اميرالمؤمنين

   )نكته خيلي مهمي است كه انسان چيزي يادش نرود
 اگر يادتان باشد در جلسه قبل من عرض كردم روحي كه قابليت             .اردء داراي روحي هستند كه عصمت د      اما در رابطه با اينكه انبيا     

تواند عالم ديگر را ببيند و با عالم فرشتگان مرتبط باشد حالا به               القدس است، هر كس آن روح را داشته باشد مي           وحياني دارد روح  
 ضعف و شـدت دارنـد،       اتالحي  هوه و روح  الش  القوه، روح   نحوي كه اقتضا دارد چون آن روح هم ضعف و شدت دارد همانطور كه روح              

 چيزي كه حامل نبوت اسـت       ؛1»القدس تحمل النبوه    روح«: فرمودندبه مفضَّل    )ع( صادق امامروح الايمان هم ضعف و شدت دارد،        
 اين  برويد از : اي كه گفتم يهود به مشركين گفتند         همان نكته  ،خوابد  القدس نمي   روح ؛»القدس لاينام   روح«،القدس است   همان روح 

ولي اگر گفـت دلـم   . ، پيامبر نيستم مثل ساير مردم است  همن  مرد بپرسيد در خواب وضعيتت چگونه است؟ اگر گفت در خواب            
از . دانـستند   و مـي   ندخوابد؛ اينها را از معارف كتب مقدس گرفته بود          گويد؛ چون پيامبران دلشان نمي      خوابد، بدانيد راست مي     نمي

در روايات ما فراوان آمده، نه تنها پيامبران بلكـه اوليـاء            . كردند  امبران و مدعيان نبوت استفاده مي     اسراري بود كه براي سنجش پي     
دليلش را هـم خيلـي      . شوند  يك لحظه در تمام عمرشان از ذكر خدا غافل نمي         . خدا هم در حالت خواب دلشان بيدار و ذاكر است         

اش در فكر همان چيز هـستيد،         همه. بينيد   شب هم خوابش را مي     فكر يك چيزي باشيد   به  ساده گفتم، اگر شما يك صبح تا شب         
 فكر نكنيد كـه كفـر       در مورد خودش  (يك يا دو روز در تمام كارهايتان به ياد خدا باشيد، در مورد خلقت و رحمت خدا فكر كنيد                    

به عظمت خدا، به كرامـت      ) يدتوان با ديد محدود د      ذات نامحدود را نمي   .  مثل نگاه كردن در خورشيد است كه نهي شده         .آورد  مي
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خوابيـد و     افتد خودتان مـي      ببينيد شب چه اتفاقي مي     . در آلاء و نعمتهايش فكر كنيد      ؛1»...فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ  ...«خدا  فكر كنيد،     
بانتـان دارد  بينيـد كـه ز   گويد؛ نصف شب بيدار شـديد مـي   بينيد زبانتان دارد ذكر مي شويد مي همينكه بيدار مي  . خوابد  دلتان نمي 

 اصلاً فرشـته    .تر است  مسلّماً نماز و عبادت شبانه پابرجاتر و با استقامت         ؛2»إنَِّ نَاشِئَةَ اللَّيلِ هِي أشََد وطْءا وأَقْوم قيِلًا       «: گويد  مي
شـود،    ؛ غافل هم نمـي    »غفلالقدس لاينام و لا ي      و روح «خوابد به اين دليل است؛        اينكه انبياء دلشان نمي   . كند  آيد و صدايتان مي     مي

 .خطا هم ندارد ؛»هواولا يس«. القدس غفلت ندارد  روح. شدند  كردند، مجازات مي    انبياء اگر يك لحظه غفلت مي     . اصلاً غفلت راه ندارد   
توانيم حمل بر تمام سهوها كنيم، كما اينكه ظاهر هـم اينگونـه اسـت، مطلـق سـهوها، اشـتباهات؛ گـاهي اوقـات                           اين سهو را مي   

  .گويم اي را اشتباه مي كلمهآيد و  كنم، يك لحظه زبانم بند مي من دارم صحبت مي. هاي كلامي ماست قطهس
ولَقَد فضََّلنَْا بعض النَّبيِـينَ علـَى       ...«: فرمايد  نكته ديگر اينكه منازل معنوي انبياء با منازل علمي آنها متفاوت است؛ قرآن كريم مي              

 پس رتبه پيامبران يكي نيست، از نظر علمـي مـا روايـات معتبـر                . پيامبران را بر بعضي ديگر برتري داديم        ما بعضي از   ؛3»...بعضٍ
ايـن  . از نظر مقامات معنوي و كمالات انساني هم در يك درجه نيستند           . بلكه متواتر داريم بر اينكه علم انبياء در يك درجه نيست          

اما انبياء منبع علم و دانش هستند،       .  ابراهيم، ولي پيرو حضرت ابراهيم بود      حضرت لوط پيامبر بود در عصر     . هم بسيار روشن است   
يعني هر چه علم و دانش در بشريت پخش شده، سرچشمه آن انبياء بودند، شما در زندگيتان دقت كنيد؛ بعضي از مطالـب اسـت             

ام و به  من خيلي برخورد كرده.  فهمش نبودهكند كه بشر چطور توانسته اين را بفهمد، اين كه راهي براي             كه انصافاً آدم تعجب مي    
هر چه بذر تمـدن اسـت،       :  فرمودند علامه طباطبايي همانطور كه   . ام كه آموزش اين جز از راه آسماني نبوده است           اين نتيجه رسيده  

دنـد، همـين قـوم ايرانـي        ببينيد همين ملت ايران، نژاد آريـايي بو       . اند  كنندگان تمدن آنها بوده     شروع. اند  انبياء در بين بشر پاشيده    
درخششها كي شروع شد؟ وقتي اسلام و دسـتورات ديـن وارد            . نه كتابي و نه دانشمندي    . بودند كه قبل از اسلام هيچ خبري نبود       

اين مملكت شد، ژنتيك ملت ايران كه عوض نشد، ما در اين دوازده قرن قبل از اسلام كه از تاريخ ملـت ايـران خبـر داريـم، يـك        
يك كتاب و يـا يـك بيـت    . ندي كه بتوانيم در دنيا به عنوان انديشمند صاحب نظر با يك نظريه عرضه كنيم نداريممتفكر انديشم 

 را   اينكـه ميليونهـا كتـاب      ها؛ بـا    ولي اسلام آمد و درخششها شروع شد، علمها دانشها و دانشمندان، كتابها و كتابخانه             . شعر نداريم 
اينها از  . ولي ببينيد كه باز هم چقدر از آن باقي مانده         .  و يا دستخوش فرسودگي زمان شد      .سوزاندند و غارت كردند و از بين بردند       

 انـد   نگي كه به تمدنـشان داده     كنند و اين آب و ر       ها هم دارند از همين ميراث استفاده مي         غربي. كجاست؟ همه از بركت دين است     
  .گردد به همين جا برمي

ام و بعـضي  مثلاً مرض بـرص و پيـسي و خـوره و جـذ    . كه باعث تنفر مردم شود دور هستند      هايي    نكته ديگر اينكه انبياء از ويژگي     
. مرضهايي كه باعث فرار مردم شود؛ حتي بوي بد دهان و بد شكلي و بد قيـافگي و عـدم تناسـب انـدام و اينهـا در انبيـاء نيـست                             

خـالي  مـو نداشـته و      كه وسط سر حـضرت      ( بوده،    اصلع )ع( اميرالمؤمنين گويند  اينكه بعضيها مي  . همچنانكه در اوصياء هم نيست    
كـرد و   كـه رقاصـي مـي     ) االله عليهمـا    لعنـت (اين كلمه اصلع را دلقكي بود كه در بزم متوكل عباسـي             . اين هم درست نيست   ) بوده

 كـه  امـام آن نقـصهاي بـدني   . ها هم فكر كردند اين درست اسـت     بعضي. كرد  خواند و اميرالمؤمنين را اصلع خطاب مي        اشعاري مي 
كنند كه پيامبر و ائمه آنقدر زيبا هستند كه اگـر كـسي    كنند و خيال مي حالا اينكه بعضي فكر مي. باعث تنفر مردم شود را ندارند 

اَصفَح و   نُحنَ«:  است كه فرمودند   )ع(حضرت علي و در كلام    . نه اينطوري نبوده ولي زيبا بودند     . پرد  آنان را ببيند عقل از سرش مي      
   ح وْاَنصحاَصبالاخره اگر قرار شد قـومي در تمـام منطقـه            .جمالمان بيشتر است  تر و     تر، خيرخواه   خوش بيان ما از تمام عرب      ؛4»ب 

. پيامبر هـم همينطـور    . ائمه ما هم صورت زيبا داشتند هم سيرت زيبا        . تر باشد معلوم است بهره وافري از جمال دارد          خوش جمال 

                                     
  69 اعراف آيه -1
  6 مزمل آيه -2
  55 اسراء آيه -3
  120البلاغه، كلمات قصار، كلام   نهج-4
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اش اين است كـه حتـي در دوران    لازمه. از رذائل به دور بودند و بدسابقه نبودند. هر هم نداشتند  بنابراين آنها افراط و تفريط در ظا      
. در فاميلشان مثلاً فاميلهاي نزديكشان آدمهاي بدكار نبوده       . كه اين هم ما دليل و روايت داريم       . قبل از پيامبري هم معصوم باشند     

پرستي نبودند و به خاطر همين است كه شيعه اماميه اصرار دارد بر  شرك و بتاهل . اي بودند هايشان انسانهاي شايسته   پدر و مادر  
شود، چون متكفل بوده و ابراهيم را تحت سرپرسـتي قـرار داده بـوده و                  اطلاق مي » اب«اينكه ابراهيم فرزند آذر نبوده و اگر كلمه         

براي ما هم رسيدن به جايگاهي كه . ك پيدا نكننددليلش هم اين است كه مردم ش  . ابراهيم از او برائت جست به خاطر اعتقاداتش       
درباره حضرت سـلمان    . اگر چه ما كسي را سراغ نداريم در عالم اسلام توانسته باشد به اينجا برسد              . بتوانيم گناه نكنيم امكان دارد    

سلمان كسي بود كه بـه  . دشد با اينكه ايشان ايمانش در اعلي درجه ايمان بو      چند مورد روايت داريم كه ايشان خطايي مرتكب مي        
 وارد  )ع(حضرت علـي  سلمان كسي بود كه بعد از مرگش هم وقتي          ). زماني كه حاكم مدائن بود    (داد    سنگ و چوب هم دستور مي     

 ولـي همـين سـلمان       ،ديده شده از او   عادت زياد     كارهاي خارق . شدند براي تجهيز و غسل دادنش، نشست و سلام كرد به حضرت           
بعد بلنـد شـد پيـشاني       . كند  كنند، خدا اينگونه پاكشان مي      نين گفتند كه شيعيان ما وقتي يك خطايي مي        مريض شد و اميرالمؤم   

يا آن جرياني كه غده در گلويش بيـرون آمـده           . آموختيم   اگر شما نبوديد ما اينها را از كجا مي         )ع(علييا  : حضرت را بوسيد و گفت    
دانـد؛     فكر كردي كه اين علي است كه اسم اعظم مي          1. كردي  قبلاً ست كه ين به خاطر آن فكري ا     ا:  فرمودند )ع(حضرت علي بود،  

. حالا ممكن است كسي بگويد اين لغزشها براي انبياء هم متصور است؛ اين همان حوزه چهارمي است كـه گفتـيم                    . يك لغزش بود  
ند كه آنها هم ديگر فكر گناه نكنند        توانند با اطاعت خدا بصيرت و معرفتشان را به جايي برسان            انسانهاي ديگر هم مي   . ممكن است 

منتها آن عصمتي كه خدا به انبياء داده به خاطر قابليتي كه داشتند و              . و دنبال گناه هم نروند و يكنوعي عصمت نسبي پيدا كنند          
ملتر كند، آن كسي كه در زمان خـودش عقلـش از همـه كـا            كه در روايت داريم كه خداوند به عقل مردم نگاه مي          . خدا علم داشته  

خودشان زحمت كشيده و اين عـصمت را بـه دسـت            . لكن عصمت اين انسانها عصمت اكتسابي است      . دهد  است، نبوت را به او مي     
  .     اند آورده

  و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين
  :خلاصه مطالب
 )هر دو قابل دفاعند (بررسي دو نظر

 با توجه به اين كه شفاعت بايد مشوق به سوي عمل صالح باشد  ←ت مشوق عمل صالح خواهد شد بيشتر شفاع← 1با نظريه 
  )دعاي توسل( وساطت اولياء الهي ←شفاعت در دنيا هم هست 

  ) نزد حضرت نوح، شفاعت فرشتگان از قوم نوح– شفاعت فرشتگان از يونس←روايات در  (وساطت فرشتگان
 .شفاعت آنهاستدعاي فرشتگان در حق مؤمنان نوعي 

  )7غافر آيه  (»الْجحِيمِ عذاَب وقِهمِ سبِيلَك واتَّبعوا تَابوا للَِّذِينَ فَاغفِْرْ« ←

  شفاعت دنيايي=  رفع حوادث بخاطر گناه وي ←گناه مؤمن عفو←درخواست غفران مؤمن
 نبوت

  :ضرورت نبوت
 تعدد مكاتب برخاسته از انديشه بشري و -ستاوردهاي عقل بشر اختلاف د:دليل ← عدم توانائي عقل در فهم همه راههاي كمال

  . ضرورت وحي←تعارض قوانين بشري 
  ))115مؤمنون آيه (»تُرْجعونَ لَا إِليَنَا وأَنَّكمُ عبثًا خلََقنَْاكمُ أَنَّما أَفحَسبِتمُ« :بدون هدف لغو( خلقت هدفدار است :دليل حكمت الهي

  . منافي حكمت آفرينش← رفتن به راههاي مختلف ←  سرگرداني مردم ←ن وحي رها كردن مردم بدو ←
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 آياتكِ فنََتَّبِع رسولًا إِلَينَا أرَسلْت لَولَا ربنَا لَقَالُوا قَبلِهِ من بعِذَابٍ أَهلَكنَْاهم أَنَّا ولَو« ← منافي عدل ←اگر بخواهد عقوبت كند 
  »ونخَْزَى نَّذِلَّ أنَ قبَلِ مِن

  )15اسراء آيه ( »رسولاً نَبعثَ حتَّى معذِّبيِنَ كنَُّا وما...«
 :امكان وحي

   چگونه ارتباط با موجود و عالم غير مادي دارد؟←انسان موجود مادي : اشكال
  .ارتباط از ناحيه بعد روحي انسان است: جواب
   القدس روح← انبياء مجهز به روح گيرنده وحي هستند :روايات

 :   ضرورت عصمت
  :نواحي عصمت

   در تلقي وحي-1
   در ابلاغ-2
   در عمل به حدود الهي-3
  . فراسوي اين سه موضوع دليل قطعي بر عصمت نداريم← 

 . ترك اولاها و لغزشهاي بعضي انبياء خارج از اين سه حوزه است←
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